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چکیده
امنيت سازي در ایران در زمرة  ضرورت هاي كنش راهبردي محسوب مي شود. امنيت را مي توان 
به مثابه »كســري كنش راهبردي« بســياري از كشــورهاي خاورميانه دانست. ایران نيز در زمرة 
واحدهاي سياســي تلقي مي شــود كه در سال هاي دهة 1970 تاكنون همواره از چالش بي ثباتي و 
كاهش امنيت رنج برده است. در چنين شرایطي لازم است تا سازوكارهاي مربوط به امنيت سازي 
در ایران مورد توجه قرار گيرد. توضيح اینكه امنيت مفهومي موسع داشته و چندین متغير تأثيرگذار 

در حوزة سياست اجتماعي، ساخت داخلي و عرصة منطقه اي را شامل مي شود. 
هر یك از شاخص هاي امنيت سياسي از این جهت اهميت دارد كه زمينة لازم براي »همبستگي 
در ســاختار داخلي« را به وجود مي آورد. كشــورهایي كه از انسجام، همبستگي و همدلي در عرصة 
سياست داخلي برخوردار باشند، طبيعي است كه داراي رویكرد و انگاره هاي قوي تري براي اقتدار 
ملي خواهند بود. هرگونه اقتدار سياسي را مي توان به مثابه بخشي از معادلة كنش اجتماعي دانست 

كه منجر به همبستگي جامعه و همراهي آنان با اولویت هاي ساخت سياسي مي شود.
پرســش اصلي مقاله آن است كه »نشانه شناسي امنيت سياسي ایران در حال گذار كدام است و 
چگونه حاصل مي شود؟« فرضيه مقاله به این موضوع اشاره دارد كه »نشانه شناسي امنيت سياسي 
ایران در حال گذار از طریق ســازوكارهاي مربوط به انســجام، مشــاركت، اقتدار، نفوذ اجتماعي، 
كارآمدي و اثربخشي در روند بحران هاي اجتماعي حاصل مي شود. در تنظيم مقاله از روش تحليل 

داده ها و عينيت هاي اجتماعي سال هاي پس از دفاع مقدس استفاده مي شود. 
واژگان كلیدي: امنيت سياسي، انسجام اجتماعي، مشاركت، اقتدار، مشروعيت و اثربخشي.
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مقدمه: 
ایران در زمره كشورهایي مسحوب مي شود كه در »نوار كمربند شكننده« قرار دارد. بخش قابل 
توجهي از كشــورهاي جنوب غرب آســيا با این ویژگي روبرو بوده و به همين دليل با نشانه هایي از 
بحران سياسي و امنيتي روبرو مي باشند. نظریه پردازاني از جمله »ساموئل هانتينگتون«، »ریچارد 
ليتل« و »باري بوزان« با تحليل ویژگي كشورهاي در حال گذار به این موضوع توجه و اشاره دارند 

كه كشورهاي در حال گذار با نشانه هایي از بحران ساختاري و كاركردي روبرو مي باشند. 
انتخابات تيرماه 1403 در شرایطي برگزار شد كه شرایط براي افزایش مشاركت عمومي شهروندان 
به وجود آمد. از ســال 1396 به بعد نشانه هایي از چالش امنيتي فراروي ساختار سياسي ایران قرار 
گرفت. چنين چالش هایي عموماً ماهيت اقتصادي و اجتماعي دارد. برخي از بحران هاي سياســي، 
سياســت خارجــي و حكمراني را مي تــوان در زمرة عوامل موثر در ظهور و گســترش چالش هاي 

اجتماعي فزاینده دانست كه چالشي براي امنيت سياسي محسوب مي شود.
واقعيت هاي امنيت  سياســي بيانگر آن است كه اینگونه چالش ها به لحاظ ابعاد جغرافيایي، نوع 
شــعارهاي سياسي و نشانه هایي از بيگانگي هویتي متمایز از گونه هاي دیگر اعتراض سياسي بوده 
اســت. امنيت  سياسي در شرایطي به وجود مي آید كه زمينه براي انسجام بخشي ساخت اجتماعي، 
گروه هاي هویتي، مجموعه هاي نسلي، قالب هاي ادراك نخبگان حكومتي و سازوكارهاي مدیریت 
گروه هاي شــهري به گونه اي شــكل گيرد كه زمينه براي همبستگي ساختاري و كاركردي عناصر 

امنيت ساز به وجود آید. 
بررســي هاي انجام شده بيانگر این واقعيت است كه تقویت امنيت سياسي در جمهوري اسلامي 
مربوط به شرایطي است كه اولا زمينه هاي ثبات سياسي و اجتماعي به وجود آید. عوامل متعددي 
در شــكل گيري ثبات سياسي نقش آفرین هستند. نظام هاي سياسي كه از نهادهاي باثبات و قواعد 
نسبتا پایدار در حوزه امنيت سياسي برخوردارند، به سطح بالاتري از ثبات سياسي نائل مي شوند. 
در این پژوهش تلاش مي شود تا تاثير چهار متغير »ثبات«، »مشاركت«، »مشروعيت«، »انسجام« 

و »نفوذ« بر موضوع امنيت سياسي مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
مقابلــه با گروه هاي شــهروندي و بهره گيــري از »راهبرد كنش پرشــدت« هيچگاه نمي تواند 
مطلوبيت هاي نظام سياســي را در جهت ارتقاي سطح امنيت سياسي و راهبردي افزایش دهد. در 
شــرایط موجود نشانه هایي از بحران سازي در محيط پيراموني عليه ایران و جبهه مقاومت در حال 
شكل گيري است. ضرورت هاي امنيت  سياسي ایجاب مي كند كه از سازوكارهاي موثر براي مقابله 
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با این گونه از تهدیدات استفاده شود. هر گاه نفوذ سياسي وجود داشته باشد، در آن شرایط زمينه 
براي همكاري و كنش مبتني بر هم تكميلي بازیگران به وجود مي آید)باتيمور و برتون، 1392: 88(. 
نفوذ سياسي و اجتماعي را مي توان در زمره عوامل دیگري دانست كه امنيت سياسي كشورها را 
افزایش مي دهند. موضوع مربوط به مشاركت؛ ارتباط مستقيم با نهادهاي سياسي دارد. اگر كشوري 
داراي نهادهاي سياســي پایدار، باثبات و قاعده مند باشــد، در آن شرایط به سطح بالاتري از ثبات و 
امنيت سياسي ارتقا مي یابد. انسجام سياسي در زمره عوامل دیگري محسوب مي شود كه مي تواند 
به ثبات كشورها كمك كند. كشورهایي كه از قابليت نهادي و ساختاري برخوردارند، سطح بالاتري 

از ثبات سياسي را عهده دار خواهند بود)ایوبي، 1377: 92(.
نتایج حاصل از پژوهش كه در این مقاله منعكس شــده  بيانگر آن اســت كه اولا، ثبات سياسي 
در ایران ماهيت شكننده دارد. علت اصلي آن را باید در محدودیت اثربخشي و كارآمدي نهادهاي 
مشاركتي و همكاري جویانه نخبگاني دانست. ثانيا، ضریب مشاركت سياسي نهادمند محدود بوده 
و در بســياري از دوران هاي تاریخي با افزایش روند مشــاركت سياسي، زمينه براي كاهش امنيت 
ســاختاري به وجود مي آید. در این فرآیند نقش انســجام سياسي و اجتماعي اهميت قابل توجهي 

دارد. به هر ميزان كه انسجام افزایش یابد، ضریب امنيت سياسي كشور نيز بيشتر خواهد شد.   

1. ويژگي هاي ساختاري و كاركردي ايران در حال گذار
ایران در زمرة كشــورهاي در حال گذار محســوب مي شود. این گونه واحدهاي سياسي عموماً با 
چالش هــاي اجتماعي روبرو بوده و این امر ضریب امنيت سياســي آن را تحت تأثير قرار مي دهد. 
در نگرش نظریه پردازان توســعه و امنيت سياســي، به هر ميزان كشورها در مدار تغيير سياسي و 
اجتماعي قرار گيرند، به همان ميزان با نشــانه هایي از بحران و تغييرات ســاختاري روبرو مي شوند. 
ایران در زمرة كشــورهایي اســت كه نه تنها نشانه هایي از تغييرات نســلي را تجربه كرده، بلكه با 
چالش هایــي همانند مهاجرت، افزایش جمعيت، كمبود منابع و تحریم هاي اقتصادي شــكننده و 

پرمخاطره روبرو شده است. 
هر یك از مؤلفه هاي یاد شده را مي توان در زمرة عواملي دانست كه ثبات و امنيت سياسي كشور را 
تحت تأثير قرار مي دهد. ثبات سياسي در زمرة ضرورت هاي ساختار حكومتي هر كشوري محسوب 
مي شود. ثبات سياسي در شرایطي اهميت پيدا مي كند كه نشانه هایي از تحول فرهنگي در تمامي 
حوزه هاي جغرافيایي مشــاهده شــده و زمينه براي تغيير در نقش سياســي و اجتماعي گروه هاي 
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نسلي، گروه هاي هویتي و گروه هاي جنسيتي را فراهم آورده است. نشانه هاي چنين تغيير و كنش 
اعتراضي را مي توان در اعتراضات سياسي و بحران اجتماعي سال 1401 مورد توجه قرار داد.

امنيت سياسي در زمرة ضرورت هاي بنيادین هر كشوري محسوب مي شود. امنيت در شرایطي 
ایجاد مي شــود كه تهدیدات قابل كنترل بوده و زمينة بازتوليد قالب هاي كنش اجتماعي در قالب 
الگوهاي هنجاري وجود داشته باشد. امنيت سياسي مربوط به شرایطي است كه اولًا نظام سياسي 
در فضاي امنيت و ثبات قرار داشته باشد. ثانياً نهادهاي سياسي از مشروعيت، كارآمدي و اثربخشي 
برخوردار باشند. ثالثاً الگوي كنش سياسي ماهيت مسالمت آميز، قانوني و حقوقي داشته باشد. در 
چنين شرایطي ضریب امنيت سياسي كشور افزایش بيشتري پيدا خواهد كرد)پيرو، 1380: 92(.

 
1-1. تورم و چالش هاي اقتصادي 

اصلي ترین شــاخص مخدوش كننده امنيت سياســي و اجتماعي ایــران را تورم و چالش هاي 
اقتصادي شــامل مي شــود. نيروهاي اجتماعي در حال گذار عموماً با چالش هاي ساختاري روبرو 
مي شــوند. این گونه چالش ها به ســاخت سياسي منتقل شده و امنيت عمومي كشور را تحت تأثير 
قرار مي دهد. هر یك از مجموعه هاي یادشــده تحت تأثير شــاخص هاي مربوط به ایده هاي نو قرار 

گرفته و از قابليت لازم براي تغيير اجتماعي برخوردارند. 
شــاخص هاي امنيت سياسي ایران در روندهاي كنش سياسي و اجتماعي گروه هاي شهروندي 
قرار گرفته و این امر منجر به چالش هاي درون ساختي شده است. واقعيت هاي جامعة ایران بيانگر 
آن است كه ثبات سياسي ارتباط مستقيمي با شكل بندي هاي اقتصادي كشور و نشانه هایي از تحول 
فرهنگي دارد. نوســازي زماني حاصل مي شود كه جامعه بتواند موقعيت خود را در فضاي بازتوليد 
شرایط اقتصادي، ضرورت هاي همبسته ساز در كنش اجتماعي و امنيت وجودي را بازتوليد كند. 

شــكل بندي ساختار اجتماعي، سياسي و امنيتي ایران به گونه اي است كه بسياري از نشانه هاي 
چالش اقتصادي بر ذهنيت، ادراك و الگوي رفتاري شــهروندان تأثيرگذار خواهد بود. دغدغه هاي 
رشــد اقتصادي، تأثير خود را بر ثبات سياســي ایران به جا مي گذارد. در هر جامعه اي كه رشــد 
اقتصادي شــكل گيرد، زمينه براي ظهور برخي از چالش ها همانند رانت گرایي، شــكاف طبقاتي، 
حاشيه اي شدن طبقة متوسط و نادیده گرفتن مفاهيمي همانند رفاه اجتماعي وجود خواهد داشت. 
در انگارة نظریه پردازاني همانند اینگلهارت، اگر ایران داراي شــكل بندي هایي از ثبات سياســي، 
اقتدار ساختاري و رهبران پوپوليست باشد در آن شرایط زمينه براي عبور از بحران هاي گذار فراهم 



11

خواهد شد. به این ترتيب نظام سياسي ایران، براي عبور از چالش هاي عصر موجود نيازمند نيل به 
نشانه هایي از ثبات سياسي و ساختاري خواهد بود. اگر اقتصاد سياسي ایران با چالش هایي همراه 
شود در آن شرایط امكان كنش ارتباطي جامعه و ساختار سياسي به حداقل ممكن كاهش مي یابد. 

1-2. گسست اجتماعي و بیگانگي سیاسي 

تبيين نشــانگان امنيت سياسي از این جهت اهميت دارد كه مي تواند زیرساخت هاي لازم براي 
ثبات سياســي، مشــاركت اجتماعي و انسجام ســاختاري را فراهم آورد. امنيت سياسي بخشي از 
ضرورت هاي تداوم هر ساختار سياسي خواهد بود. كشوري كه ضریب امنيت ملي خود را از دست 
بدهد، در زمرة دولت هاي ناتوان قرار گرفته و بخشي از حاكميت خود را از دست مي دهد، بنابراین 
اهميت پژوهش دربارة امنيت سياســي از این جهت مورد توجه قرار مي گيرد كه ارتباط مســتقيم 
با ثبات سياســي، مشاركت اجتماعي، انسجام ساختاري،  اقتدار حاكميتي و مدیریت كنش خواهد 

داشت)بيگدلو، 1400: 65(. 

1-3. تغییرات هنجاري و انقلاب فناورانه 

جامعه شــبكه اي و تحول در انقلاب ارتباطي را مي توان در زمره عواملي دانســت كه مي تواند 
نشــانه هایي از بحران، گسســت و چالش هاي اجتماعي را براي كشورهاي در حال گذار ایجاد كند. 
ایران در زمرة كشــورهایي محســوب مي شود كه با چالش تغييرات اجتماعي، هنجاري و فرهنگي 
روبرو شده است. افزایش جمعيت و رشد شهرنشيني در زمرة نشانگان اصلي چالش ساز براي امنيت 
سياسي كشور محسوب مي شود. تغييرات هنجاري تحت تأثير موج سوم انقلاب فناورانه انجام شده 

و این امر شكل جدیدي از بحران را منعكس مي سازد. 

1-4. تغییرات نسلي و بحران هويت

بسياري از واقعيت هاي جامعة ایران نشان مي دهد كه ثبات سياسي دستخوش دگرگوني هایي 
در ســال آینده نيز خواهد بود. واقعيت آن اســت كه متولدین دهة 1340 شــرایط اقتصادي و 
اجتماعي بهتري در مقایســه با متولدین دهة 1360 به بعد داشــته اند. دگرگوني هاي تكنولوژیك 
تأثير خود را بر قالب هاي ذهني و ادراكي شــهروندان به جا مي گذارد. جامعة ایراني نشــانه هایي از 
تحول تكنولوژیك را تجربه كرده اســت. هرگونه تحول سياســي و اجتماعي مي تواند تحت تأثير 
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قالب هاي كنش شــهرونداني باشد كه روابط اجتماعي براساس فناوري هاي ارتباطي نسل جدید 
را آزموده است. 

باتوجه به بسياري از ناپيوستگي هاي موجود در تغييرات شاخص اقتصادي و رفاهي ایران مي توان 
به این جمع بندي رســيد كه نســل موجود با وضعيت مبهم و ناپایداري از منظر امنيت اجتماعي، 
اقتصادي و زندگي شهروندي خواهد داشت. تحریم اقتصادي یكي از عواملي محسوب مي شود كه 
چشــم انداز مثبتي در اقتصاد سياسي ایران نخواهد كرد. چالش هاي اقتصادي و تغييرات فرهنگي 
تأثير متقابل بر یكدیگر به جا گذاشــته و قادر خواهند بود تا ثبات سياســي ایران را دســتخوش 

دگرگوني  كنند)بينگهام و آلموند، 1375: 28(. 
هر كشــوري براي بقا سياســي و ساختاري خود نيازمند نشانه هایي از »ثبات سياسي« و »ثبات 
ســاختاري« خواهد بود. ثبات به مفهوم شــرایطي اســت كه تغييرات اجتماعي تاثير چنداني در 
مشروعيت و كارآمدي حكومت ها به جا نگذارد. كشورهایي كه در فرآیند توسعه اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي قرار مي گيرند، عموما با نشانه هایي از بي ثباتي روبه رو مي شوند. ایران در سال هاي بعد 

از پيروزي انقلاب اسلامي با دو شاخص بحران ساز روبه رو بوده است. 
شــاخص اول مربوط به روندهاي توســعه اجتماعي و اقتصادي در داخل كشــور بوده كه زمينه 
جابه جایي و تغييرات اجتماعي را فراهم آورده اســت. شــاخص دوم تابعي از تحریم هاي اقتصادي 
آمریكا و كشورهاي غرب در برابر سياست هاي عمومي ایران بوده كه مازاد لازم براي تامين نيازهاي 
عمومي جامعه ایران را با محدودیت همراه كرده اســت. هر یك از دو نشــانه یاد شده را مي توان در 

زمره عواملي دانست كه بر ضریب ثبات سياسي ایران تاثير به جا مي گذارد. 
در دوران موجود، این انگاره وجود دارد كه ســاخت سياســي و اجتماعي ایران با نشــانه هایي از 
بحران هاي فزاینده و تصاعدیابنده روبه رو شده است. سرویس هاي اطلاعاتي و رسانه هاي ارتباطي 
جهان غرب عموما تلاش دارند تا زمينه لازم براي آشوب ســازي در ســاخت اجتماعي ایران را به 
وجود آورند. چالش هاي فرهنگي و قالب هاي هنجاري نوظهور را مي توان در زمره عواملي دانســت 
كه گذار اجتماعي از فرهنگ سياسي ایران را اجتناب ناپذیر مي سازد)پوستين چي، 1389: 42(. 

مقابله با چنين تهدیداتي نيازمند بهره گيري از راهبردها و ســازوكارهایي اســت كه زمينه لازم 
براي »تقویت امنيت سياســي جمهوري اســلامي ایران« را فراهم آورد. تقویت امنيت سياسي در 
شــرایطي حاصل مي شــود كه اولا توســعه اجتماعي به گونه موثر شكل گرفته و در فرآیند توسعه 
زمينه براي فعال شــدن گســل هاي هویتي، طبقاتي، منزلتي، قومي،  مذهبي و اجتماعي به وجود 
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نياید. ثانيا امنيت سياسي در شرایطي حاصل مي شود كه جابه جایي قدرت تاثير چنداني بر معادله 
ثبات سياسي كشور به جا نگذارد. نكته سوم آنكه هرگونه تغيير در الگوي كنش كارگزاران مبتني 

بر نشانه هایي از مشاركت مي باشد. 

2. كارويژه نظم  سیاسي در روند امنیت  سازي
هر نظام سياســی، به دنبال حداكثرســازي فرآیندهاي امنيت سياســي یعني ثبات، مشاركت، 
انســجام و نفوذ حاكميتي خواهد بود. امنيت سياســي ایران را مي توان در ابعاد كنش مشــاركتي، 
رضایت اجتماعي و دفاع از قالب هاي هنجاري مورد توجه و سنجش قرار داد. در هر دوران تاریخي 
شكل خاصي از مشاركت سياسي و اجتماعي به وجود مي آید. فرهنگ سياسي ایران بيانگر آن است 
كه زمينه براي تغييرات نسلي به وجود آمده و هر نسل تلاش مي كند تا اهداف راهبردي جدیدي 

را شكل دهد)حاجي یوسفي، 1384: 108(.
راهبردهاي تقویت امنيت سياسي به عنوان بخشي از سازوكارهایي محسوب مي شود كه مي تواند 
زمينه هاي همكاري متقابل شــهروندان را به وجود آورد. هر گونه تحول سياســي در جامعه ایران، 
انعكاس شكل خاصي از رقابت هاي اجتماعي و تلاش براي كسب و حداكثرسازي قالب هاي هنجاري 
نوظهور اســت. هر گونه اعتراض عمومي انعكاس انتظارات تامين نشده گروه هاي اجتماعي است كه 
مي تواند ابعاد پيچيده تري را پيدا نماید. اعتراضات سياسي در شرایطي به وجود مي آید كه چالش هاي 

اقتصادي با محدودیت هاي اجتماعي پيوند یابد)خسروي و شهسواري فرد، 1395: 198(. 

2-1. نهادينه سازي مشاركت سیاسي 

اصلي ترین كارویژه هر نظام سياسي را باید در اتخاذ سازوكارهایي براي نهادینه سازي مشاركت 
سياسي دانست. هر گونه مشاركت سياسي ارتباط مستقيم و در هم تنيده اي با ثبات سياسي و دوام 
ســاختاري حكومت ها دارد. هر گونه تصميم گيري و سياســتگذاري نيازمند شكل خاصي از كنش 
ارتباطي جامعه و حكومت اســت. در این شــرایط، گروه هاي شــهروندي به هر ميزان كه از قابليت 
بيشتري براي مشاركت قانونمند و نهادینه شده برخوردار شوند، به همان ميزان در آن جامعه ثبات 
و امنيت سياسي افزایش بيشتري ایجاد مي شود. نظریه پردازاني همانند »جاکوبوسکا و کانياستی« 
به این موضوع اشاره دارند كه مشاركت مردم رابطه مستقيم و در هم تنيده با ضریب امنيت سياسي 

. )Jakubowska & kaniasty, 2015: 73(كشور دارد
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چنين فرآیندي مي تواند معادله قدرت و  الگوي كنش ارتباطي شــهروندان در فضاي اجتماعي 
و ســاختاري را بازتوليد نماید. در این نوع مشــارکت همه افراد، گروه های اجتماعی و ملت ها در 
موضوعات سياســي و اجتماعي خود حساسيت داشته و تمایل به مشاركت و نقش آفریني خواهند 
داشــت. هر گونه مشــاركت تابعي از شكل بندي ساختاري كشــور بوده و نتيجه آن را مي توان در 
نشانه هایي از امنيت سازي مورد جستجو و توجه قرار داد. مشاركت سياسي عامل اصلي تاثيرگذاري 

جامعه بر نهادها و شكل بندي هاي رفتاري خواهد بود. 
نقش یابي مشــاركت سياســي در روند امنيت ســازي از این جهت اهميــت دارد كه گروه هاي 
شــهروندي با مسئوليت اداره امور آشــنایي پيدا مي كنند. امروزه در بسياری از کشورها، ابتکارات 
گســترده ای در جهت دخالت دادن شــهروندان درروند حاکميت و تصميم گيری های حکومتی به 
وجود آمده است. اصول این ابتکارات مبتنی بر مشارکت شهروندان در یک دموکراسی سالم است 
تا بدین وسيله، درك بهتری از جامعه در ميان مردم حاکم شود. مفهوم اصلی دموکراسی مشارکت 

.)van der Meer, 2016: 45(است
مشاركت سياسي یكي از شاخص هاي اصلي امنيت سازي در جوامع مختلف مي باشد. هر نسل، 
ســطح خاصي از مشــاركت را انتظار دارد. جامعه ایراني در عصر موجود، مطالبات خود را در حوزه 
اقتصادي، هنجاري و فرهنگي پيگيري مي كند. تضادهاي سياســي چنداني با حكومت احســاس 
نمي كند. فردگرایي یكي از شــاخص هاي اصلي نسل موجود مي باشد. یک دموکراسی پویا بستگی 
به چگونگي فعاليت شــهروندانش در عرصه های سياسی دارد. فضاي سياسي دموكراتيك منجر به 

رضایت عمومي شهروندي مي شود. 
مشــاركت سياسي عامل اصلي پيوند ســاختار، گروه هاي اجتماعي و فرآیندهاي تصميم گيري 
سياســي كشــورها خواهد بود. در فرآیند مشاركت سياسي، اعضاي یك جامعه قادر خواهند بود تا 
پيوند در هم تنيده اي با حاكمين سياسي خود برقرار نماید. گروه هاي اجتماعي، احزاب، نهادهاي 
سياسي و مجموعه هاي شهروندي از این طریق قادر خواهند بود تا بين اهداف و انگاره هاي خود با 
قالب هاي ســاختاري حكومت رابطه متوازن برقرار نموده و از این طریق زمينه براي ثبات سياسي 

فراهم خواهد شد. 
الگوي كنش مشــاركتي شــهروندان در هر جامعه اي متفاوت مي باشــد. جامعه ایران  عموما از 
ســازوكارهاي مشاركت توده اي بهره مي گيرند. مشاركت توده اي در زمره بخشي از الگوي رفتاري 
محســوب مي شــود كه زمينه لازم براي همكاري هاي متقابل حكومت، جامعه و ساخت سياسي را 
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امكان پذیر مي سازد. در فضاي مشاركت توده اي، زمينه براي كاهش تمایل به مشاركت سياسي و 
اجتماعي افرادي به وجود مي آید كه با شكل بندي و ساختار سياسي همبستگي هنجاري محدودي 

دارند. 
»جاکوبوســکا و کانياســتی« در مطالعات خود به این موضوع اشاره دارند كه هر گونه مشارکت 
شــهروندان در یک جامعه، دارای درجات و انواع مختلفی اســت که شــامل همکاری و همياری تا 
همبســتگی و انطباق و پذیرش با افراد و جامعه به طورکلی می شــود. همه این اشــکال مشارکت 
بخصوص مشــارکت در امور سياســی در قوام و دوام حيات اجتماعی نقش آفرینی مثبت و مؤثری 
داشــته اند به این ســبب تشــویق و ترغيب به مشارکت و تشــکيل در فرآیند تحقيق آن همواره 

.)Jakubowska & Kaniasty, 2015: 29( موردتوجه مصلحان اجتماعی بوده است

2-2. كنترل انتظارات فزاينده 

مفهوم »انتظارات فزاینده« اولين بار از ســوي »تد رابرت گار« مورد اســتفاده قرار گرفت. »گار« 
در رویكرد خود تلاش داشــت تا عوامل اصلي بحران جوامع پيراموني را تبيين كند. به هر ميزان 
كشــورهاي در حال گذار در روند رشــد اقتصادي و سياسي بيشتري قرار گيرند، طبيعي است كه 
در آن شــرایط با نشانه هایي از چالش امنيتي فزاینده روبرو خواهند شد. ایران در زمرة كشورهایي 
اســت كه در ســال هاي پس از انقلاب اســلامي و جنگ تحميلي با نشانه هایي از بحران جوامع در 

حال گذار روبرو شده است. 
نظریه پردازان امنيت و توسعه به این موضوع توجه و اشاره دارند كه هر گونه مشارکت سياسی 
به عنوان یکی از راه های ارتباطی مردم با دســتگاه حکومتی محســوب شده و از این طریق زمينه 
براي ظهور نشانه هایي از ثبات سياسي و اجتماعي به وجود مي آید. نظریه پردازاني از جمله »ریورا 
و ســينتوس« به این موضوع توجه و اشــاره دارند كه نهادهاي سياســي نقش موثرتري در جامعه 
 Rivera &(  پذیري شــهروندان در مقایسه با مطالبات پراكنده گروه هاي اجتماعي خواهد داشت

.)Santos, 2016: 94

الگوي  كنش شهروندان و چگونگي تمایل آنان به مشاركت سياسي و اجتماعي با یكدیگر متفاوت 
اســت. در این ارتباط مي توان سرنوشــت متفاوتي از ملت های جهان را مشاهده كرد كه بنا به لوازم 
و الزامات تاریخی، فرهنگی، دینی، محيطی و تجربه زیســتی خود، هرکدام راه ویژه ای از مشارکت 
سياســی را انتخاب کــرده و الگوی خاصی را براي تحقق اهداف خــود تجربه می کنند. در چنين 
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شــرایطي؛ مرزها و حدود مشارکت، راه ها و شيوه های مشارکت افراد و عناصر شرکت کننده در هر 
نظام سياســی متفاوت خواهد بود. گروه هاي اجتماعي به موازات ســاختار سياسي در هر كشوري 
بر اســاس شرایط فرهنگی، اعتقادی، ارزشی، محيطی، تجربه زیستی و هنجارهای اجتماعی خود 

.)Reidy et al, 2015: 74( ایفاي نقش مي كنند
نادیده گرفتن انتظارات گروه هاي شهروندي یكي از عوامل اصلي بحران اجتماعي و اقتصادي در 
ایران اســت. گروه هاي شــهروندي نيازمند رضایت فردي و جمعي خواهند بود. در چنين شرایطي 
ثبات سياسي رابطه مستقيم و در هم تنيده اي با معادله همكاري هاي جمعي شهروندان، مشاركت 
سياسي و الگوي كنش ارتباطي سازنده و همكاري جویانه خواهد داشت. مشاركت با نشانه هایي از 
همكاري پيوند مي یابد. نظام هاي سياسي بدون مشاركت شهروندان قادر نخواهند تا ثبات سياسي 
پایدار را به وجود آورده و از طریق زمينه لازم براي همبســتگي شــهروندي و ســاختاري را فراهم 

.)Stekelenburg et al, 2016: 35(آورند

2-3. بازتولید انديشه انتقادي در جامعه شبكه اي 

جامعه شــبكه اي زمينه همسطح ســازي قالب هاي اندیشــه اي و انتظارات اجتماعي گروه هاي 
شهروندي در حوزه هاي مختلف جغرافيایي را به وجود مي آورد. جوامع در حال گذار عموماً داراي 
نشانه هایي از اندیشة انتقادي مي باشند. علت اصلي اندیشة انتقادي را باید در تفاوت بين »انتظارات 
ارزشي« و همچنين »دستاوردهاي ارزشي« دانست. هر فرد و گروه اجتماعي جامعة در حال گذار 
عموماً در وضعيت ابهام قرار دارد. بســياري از گروه هاي شــهروندي در فضاي »از جا كندگي« قرار 

گرفته و با نشانه هایي از ثبات و تعادل همراه نشده اند. 
علت اصلي آن اســت كه قالب هاي هویتي شــكل خاصي از انتظارات ارزشي متفاوت از الگوهاي 
هنجاري و ســاختاري ایران را بازتوليد مي كند. هویت را مي توان یكي از عوامل اصلي كنشــگري 
گروه هاي اجتماعي دانســت. در فضاي »از جا كندگي اجتماعي و آرماني«، نشانه هاي محدودي از 
تعلق ساختاري وجود دارد. كاستلز در كتاب هاي »قدرت هویت« و »جامعه شبكه اي« تلاش دارد 

تا برخي از چالش هاي اجتماعي و امنيتي كشورهاي در حال توسعه را تبيين كند. 
هر یک از این تحقيقات انجام شده دربارة اندیشة سياسي، رابطة درهم تنيده با قالب هاي فكري 
شــهروندان جوامع در حال گذار دارد. مانوئل كاستلز را مي توان معروف ترین نظریه پردازي دانست 
كه رابطة بين بحران و ثبات سياســي، اطلاعات، هویت و زندگي اقتصادي انسان ها را مورد بررسي 
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قرار مي دهد. كاستلز استاد برجستة برنامه ریزي دانشگاه بركلي آمریكا و نویسندة اثر معروف »عصر 
اطلاعات« تحولات جهاني را در حوزة جامعة شــبكه اي، هویت، اقتصاد و فرهنگ بررســي مي كند 

)كاستلز، 1380: 82(.
كاستلز شــبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي را عنصر اصلي كنشگري هاي اجتماعي در اواخر قرن 
20 دانســته و آثار آن را در شــبكه هاي اجتماعي، تغييرات فرهنگي و الگوي كنش اقتصادي مورد 
پردازش قرار مي دهد. در نگرش كاســتلز منطق شــبكه اي حاصل تحولات بحران و ثبات سياسي 
اســت. منطق شبكه اي تغييرات بسياري از توليد تجربه، قدرت و فرهنگ به وجود مي آورد. كاستلز 
در این اثر، هندســة معرفتي دنياي نو را براســاس فهم انگاره اي متمركز مي سازد كه ناشي از نقش 

فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.
انعطاف پذیــري اجتماعــي و اقتصادي در پارادایم فناوري اطلاعــات و ارتباطات تأثير خود را بر 
سازمان ها، نهادها و الگوي كنش شهروندان به جا مي گذارد. هر یك از این نشانه ها سيستم جدیدي 
را شــكل مي دهد كه تمام نشــانه هاي آن را مي توان در جهاني دیجيتال مورد توجه قرار داد. در 
ایــن فرآیند، دنياي مجازي شــكل مي گيرد كه زمينة لازم بــراي »تراكم زمان« و »تراكم مكان « 
را امكان پذیر مي ســازد. كاســتلز در نهایت به این جمع بندي مي رسد كه بحران و ثبات سياسي از 
قابليت لازم براي متحول ســازي ســاخت اجتماعي، اقتصادي و الگوي كنش ميان فردي برخوردار 

خواهد بود)كاستلز، 1380: 25(.

2-4. ساخت يابي فرهنگ مصرفي و نقش گروه هاي سلبريتي 

یكي از اصلي ترین ویژگي هاي دولت و ســاخت سياســي را باید در نشانه هایي از جمله نقش یابي 
فرهنگ اقتصادي، اجتماعي و رفتاري دانســت. فرهنگ مصرفي در بسياري از موارد سبك زندگي 
ما را شــكل مي دهد. فرهنگ مصرفي مواد لازم براي توليد تخيلات و رویاهایمان را فراهم مي كند. 
در ایــن فرآینــد، رســانه ها نقش محوري ایفا خواهند كرد. رســانه ها براي مخاطب، ابزار بســيار 
تخيل برانگيزي هســتند و چون فراهم آورنــدگان و توليدكنندگان محتوا، چيزي غير از خود افراد 

نيستند، از اعتمادپذیري بالاتري برخوردارند.
رسانه هاي گروهي به دليل غيرمستقيم بودن، هر كدام یك یا چند حس انسان را درگير فرآیند 
ارتباط مي كنند و تخيل را برمي انگيزانند. كشــفِ ناخودآگاه در روان شناســان،  جامعه شناســي را 
متوجــه فرآینــد تخيل در زندگي اجتماعي كرد و از وجود نوعــي »زیربناي حقيقي روح جمعي« 

ی
راق

لله ع
دا

عب
ی، 

تق
م م

هی
را

، اب
ي

 چ
ن

تی
وس

ه پ
هر

  ز
ار 

گذ
ل 

حا
در 

ن 
را

ي اي
اس

سی
ت 

نی
 ام

ي
اس

شن
انه 

ش
ن



5 
ره

ما
 ش

  
 14

03
ار 

 به
م 

دو
ل 

سا
  

ی 
خل

 دا
ت

نی
 ام

ی
ها

ش 
وه

 پژ
ت و

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

18

آگاه نمود. تخيل از این زمان به بعد، وارد جامعه شناسي مي شود؛  امروزه بيش از 100 نهاد در دنيا 
وجود دارند كه به تخيل و كاركردهاي اجتماعي تخيل مي پردازند. »شخصي كردن رسانه« به این 
ترتيب فراهم مي آید و بدین ســان تخيلات و آرمان هاي فرد را ســامان می بخشند. شخصي كردن 

رسانه ها از یكسو ميزان آگاهي را افزایش مي دهد و از سوي دیگر فضاي تخيل را بسط مي دهد.
بحران سياسي و اجتماعي 1401 نشان داد كه روند توسعة سياسي ایران نيازمند بهره گيري از 
ســازوكارهاي حكمراني خواهد بود. حكمراني در عصر شبكه اي مربوط به شرایطي است كه امكان 
كنترل بازیگران وجود داشــته باشــد. روند حوادث 1401 نشان داد كه جامعة شبكه اي با ذهنيت 
اجتماعي ایران پيوند خورده و زمينة رویارویي با شكل بندي هاي ساختاري را به وجود آورده است. 
امنيت سياسي در ایران عموماً ماهيت اجتماعي و توسعه محور داشته، بنابراین تابعي از الگوي كنش 
ارتباطي خواهد بود. به هر ميزان ساخت اجتماعي از همبستگي هنجاري بيشتري برخوردار باشد، 

ضریب امنيت سياسي ایران نيز به گونه مشهودي افزایش بيشتري پيدا مي كند.

3. توسعه اجتماعي و امنیت سیاسي
امنيت سياســي در ایران و هر كشــور دیگر در حال گذار بدون توجه به شاخص هاي پيشرفت و 
توسعه اجتماعي امكان پذیر نخواهد بود. توسعه اجتماعي منجر به افزایش ظرفيت ساخت سياسي 
و اجتماعي شــده و به این ترتيب زمينه براي حداكثرســازي مشــاركت و همبستگي ساختاري به 
وجود مي آید. امنيت ســازي در شرایطي حاصل مي شــود كه مشاركت سياسي با ثبات اجتماعي 
و ســاختاري پيوند یابد. بخش قابل توجهي از ســازوكارهاي تصميم گيري در ایران مي تواند زمينه 

شكل گيري ثبات و یا بي ثباتي اجتماعي را به وجود آورد. 
هر گونه توســعه اجتماعي نيازمند ایجاد ثبات سياســي و همبســتگي ساختاري است. توسعه 
اجتماعي منجر به ارتقاي ضریب امنيت ملي مي شود. توسعه و امنيت پيوند در هم تنيده اي براي 
مقابله با تهدیدات دارند. تصميم گيري درباره الگوي رفتار شهروندان در خيابان، برنامه ریزي براي 
شــكل  دادن به قالب هاي فكري و ادراكي نوجوانان در حــوزه آموزش وپرورش، چگونگي توجه به 
اقليت ها، آزادي عمل گروه هاي شهروندي در حوزه هاي حاشيه اي را مي توان در زمره نشانه هایي از 
تصميم گيري سياســي دولت دانست. همگی با تصميمات سياسی و سرمایه های دولتی گره خورده 

.)Stockemer, 2014: 25(است
هــر گونه تصميم گيري درباره موضوعات راهبردي، رابطه متقابل با ضریب امنيت ملي كشــور 
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دارد. بر اســاس چنين ادراكي اســت كه نظام هاي سياسي از سازوكارهاي لازم براي انتقال دانش 
سياســی، مهارت های سياســی و قالب هاي انگيزشــي بهره گرفته و از این طریق قادر خواهند شد 
تا زمينه لازم براي همكاري هاي متقابل با نهادهاي سياســي و گروه هاي اجتماعي را شــكل دهند. 
توضيح آنكه تغييرات نسلي یكي از عوامل اصلي شكل بندي هاي سياسي و هنجاري جدید كشورها 
محسوب مي شود كه با چگونگي قالب هاي ادراكي شهروندان رابطه متقابل را مي تواند برقرار نماید 

.)Adefisoye & Oluwaseun, 2016: 45(

3-1. ضرورت هاي امنیتي توسعه اجتماعي و اقتصادي

روند توســعه اجتماعي و اقتصادي، آثار و پيامدهاي خاص خود را ایجاد مي كند. هر كشــوري بر 
اســاس شكل بندي هاي ساختاري خود تحت تاثير فرآیند توسعه، با چالش هایي روبرو خواهد شد. 
عبور از چالش هاي توسعه نيازمند نقش یابي مشاركتي و همبستگي راهبردي بازیگران خواهد بود. 
در روند توســعه، نشــانه هایي از ابهام امنيتي به وجود مي آید. علت اصلي ابهام را باید در ظهور و 
نقش یابي نيروهایي دانســت كه مي تواند در روند توسعه و افزایش ظرفيت كشورها، چالش هایي را 

براي اقتصاد، ساخت اجتماعي و امنيت ملي كشور به وجود آورد. 
این گونه چالش ها به عنوان پيامد نوسازي كشورهاي در حال گذار تلقي مي شود. توسعة  اجتماعي 
یكي از ابعاد اصلي پروســة توســعه و بيانگر كيفيت نظام اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت 
اجتماعي، ایجاد یكپارچگي، انسجام اجتماعي، افزایش كيفيت زندگي و ارتقاي كيفيت در انسان ها 
اســت. »مك فارلند« بر این مسأله تاکيد دارد كه توسعة اجتماعي، پيچيدگي  سازمان اجتماعي را 
به گونه اي افزایش مي دهد كه انرژي ها و خلاقيت انساني براي تحقق اهداف و خواسته هاي جامعه 

افزایش یابد. 
توســعه اجتماعي پيوند در هم تنيده اي با ثبات سياســي كشورها دارد. هر گاه امنيت و ساخت 
اجتماعي در وضعيت همپایگي قرار گيرند، زمينه براي ثبات و تعادل به وجود مي آید. لذا توســعة 
اجتماعــي منجــر به ارتقاي اهداف مادي و معنایی خواهد شــد. اهداف مادي شــامل موضوعات 
اقتصادي، رفاهي و بهداشــتي، و عامل معنایی زمينه ســاز ارتقاي سطح آگاهي ها است. هر یك از 
شــاخص هاي یاد شــده بخشي از ضرورت هاي ثبات سياسي و اجتماعي كشورهاي درگير نوسازي 

و توسعه محسوب مي شود.
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3-2. مشاركت اجتماعي و مسئولیت پذيري عامه

امنيت سياســي رابطه در هم تنيده اي با نشــانه هاي مربوط به توســعه اجتماعي دارد. توسعه و 
رشــد اقتصادي تاثير خود را در شــكل بندي امنيتي و انتظارات عمومي گروه هاي شهروندي به جا 
مي گذارد. هرگونه مشــاركت اجتماعي به عنوان تلاشي براي مسووليت  پذیري عمومي شهروندان 
در راستاي تحقق اهداف آنان خواهد بود. مشاركت اجتماعي معطوف به افزایش برابري، مشاركت 

و انسجام گروه هاي اجتماعي براي ارتقاي سطح و آرامش است. 
در این فرآیند، همة آحاد جامعه مي بایســت از امكانات آموزشــي و بهداشتي مطلوبي استفاده 
نماینــد. بنابرایــن بهره گيري از فرصت ها در جهت ارتقاي قابليت هاي شــهروندي را باید در قالب 
توســعة اجتماعي دانســت. توســعه اجتماعي به مفهوم بهينه سازي شــرایط عمومي گروه هاي 
شــهروندي خواهد بود. یكي از شــاخص هاي اصلي توسعه اجتماعي و اقتصادي را باید در افزایش 

سطح درآمدهاي عمومي و انتظارات گروه هاي اجتماعي دانست. 
رفاه مادي در شرایطي حاصل مي شود كه زمينه براي اقناع نيازهاي عمومي شهروندان به وجود 
آید. رفاه مادي مي تواند نشــانه هایي از ثبات سياسي و اجتماعي در هر محيطي از جمله جمهوري 
اســلامي را فراهم آورد. رفاه مادي معطوف به فرآیندي اســت كه منجر به ارتقاي تأمين نيازهاي 
اساسي شهرونداني مي شود. هرگونه احساس رفاه مادي در نهایت زمينة ارتقاي مشاركت عمومي 

جامعه و افزایش سطح آزادي را امكان پذیر مي سازد.
بنابراین مي توان تاكيد داشت كه ثبات و امنيت سياسي مبتني بر سنجش تجربي جوامع براساس 
رفاه مادي و معنوي اســت. واقعيت آن اســت كه به هر ميزان توســعة اجتماعي افزایش پيدا كند، 
نشــانه هاي آن همانند رفاه، آرامش، ســرمایة اجتماعي دولت، تحرك گروه هاي اجتماعي و سطح 
آزادي شــهروندان بر مبناي قانون ارتقاء مي یابد. رفاه عمومي و اجتماعي زیرســاخت هاي اصلي 
رضایت را به وجود مي آورد. رضایت مندي اجتماع تابعي از ميزان كارآمدي زمامداران خواهد بود. 
خلاقيت و رضایت شــهروندي را مي توان براســاس تحولات دامنه دار و جهش فكري در حوزة 
اندیشة انساني دانست. به طور كلي خلاقيت حائز یك توانایي در تركيب عوامل قبلي به سازوكارهاي 
جدید است. به عبارت دیگر، خلاقيت عبارت است از چگونگي به كارگيري كامل توانایي هاي ذهني 
براي ایجاد یك فكر، توليد یك كالا و یا ارائة راه حل نو براي مشكلات اجتماعي خواهد بود. خلاقيت 
فرآیندي ذهني اســت كه از فرد معيني و در زمان مشــخصي دیده مي شود. نتيجة خلاقيت را باید 

ایدة نو و چيزي متفاوت از گذشته در حوزة كلامي، ذهني و كالایي دانست. 
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3-3. كنترل و بازتولید نیروهاي گريز از مركز 

تغيير در ســاختارها باعث گسسته شــدن رفتار و روابط بازیگران و كارگزاران مي شــود. هرگاه 
جامعه پذیري مختل شــود نشــانه هایي از بحران اجتماعي به وجود مي آید. اگر سازگاري جامعه با 
نهادهاي اجتماعي كاهش پيدا كند در آن شرایط زمينه براي ظهور برخي از آشفتگي هاي اجتماعي 
و بحران هایي به وجود مي آید كه نشانة آن را باید در بي نظمي و بي سازماني دانست. بحران ناشي از 
بسط تخيل صرفاً گروه محدودي را دربرنمي گيرد بلكه بحران اجتماعي نوظهور در سطح گسترده 

و فراگير را ایجاد خواهد كرد.
به هر ميزان ساخت سياسي كشوري از انسجام و همبستگي فراگيرتري برخوردار باشد، طبيعي 
اســت كه ضریب امنيت ملي آن كشور افزایش بيشــتري پيدا خواهد كرد. امنيت سازي بخشي از 
ضرورت هاي حكمراني محســوب مي شــود. امنيت با دو انگاره قابل تفسير است. انگارة اول مربوط 
به »امنيت سخت افزاري« است. توضيح اینكه امنيت سخت افزاري ماهيت شكننده داشته و زمينة 
لازم براي ظهور چالش هاي جدیدتر براي نظام سياسي را به وجود مي آورد )كاظمي، 1376: 65(. 
بــه هر ميزان معادلة قدرت كشــوري افزایش پيدا كند، طبيعي اســت كه عرصه كنش امنيت 
ســخت افزاري آن واحد سياســي به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد یافت. بنابراین مفهوم اصلي 
امنيت در عصر جامعه شبكه اي را باید پيوند با موضوعات هویتي، قومي، نسلي و ساختاري دانست. 
هر یك از شاخص هاي یادشده زمينه افزایش ضریب مشاركت، ثبات سياسي و اثربخشي در محيط 
اجتماعي را به وجود مي آورد. امنيت ســازي در نگرش اجتماعي ماهيت فرهنگي، نسلي، هویتي و 

جنسيتي دارد.  
هرگاه تعادل در زندگي عمومي و اجتماعي با تغييرات سریع و پرمخاطره روبه رو شود نشانه هایي 
از بحران را به وجود مي آورد. بحران اجتماعي مبتني بر شكل گيري برخي از تغييرات و اختلال هایي 
اســت كه در جامعه شــكل گرفته و مبتني بر نشــانه هایي از عدم سازگاري سازمان هاي اجتماعي 
با یكدیگر اســت. بحران هاي اجتماعي داراي ســطوح مختلفي بوده و نشانه هاي آن را مي توان در 

آشفتگي اجتماعي، بي سازماني اجتماعي و انقلاب اجتماعي مشاهده كرد.

3-4. بازتولید نشانه هاي ثبات، مشاركت و توسعه سیاسي 

امنيت سياســي در شــرایطي به وجود مي آید كه ساخت اجتماعي كشورها از قابليت لازم براي 
تعادل، همكاري و انسجام گروه هاي اجتماعي برخوردار باشند. چنين نشانه هایي به مفهوم ارتقاي 
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ســطح امنيت و ثبات سياسي است. ثبات سياســي مربوط به شرایطي است كه ساخت سياسي و 
اجتماعي كشــورها در وضعيت تعادل قرار داشته باشد. هرگاه نشانه هایي از ثبات سياسي به وجود 

آید، زمينه براي همكاري نيروهاي اجتماعي با ضرورت هاي نظام سياسي فراهم مي شود. 
نظریه پردازاني همانند ســاندرز مفهوم مربوط به ثبات و بي ثباتي سياســي در جوامع مختلف را 
مورد بررســي قرار داده اند. ساندرز به این موضوع اشــاره دارد كه ثبات سياسي در شرایطي ایجاد 
مي شــود كه نظام حكومتي براي ایجاد تعادل بين نيروهاي اجتماعي از ســازوكارهاي قوه قهریه 
اســتفاده نكند. نظریه پردازاني همانند گابریل آلموند و جيمز كلمن مفهوم مشاركت سياسي را در 
ادبيات توســعه به كار گرفته اند. هرگاه ساخت سياسي جوامع با نشانه هایي از انبساط روبه رو شود، 

نقش هاي جدیدي در ساخت سياسي به وجود مي آید )كوهن، 1387: 465(. 
آلموند تلاش نمود تا زیرســاخت هاي لازم براي ایجاد ثبات و تعادل را در ادبيات نوسازي فراهم 
آورد. به طور كلي، مشــاركت سياســي مي تواند زمينه ایجاد مشروعيت و یا بحران هاي عمومي در 
جامعه شود. هانتينگتون در كتاب سامان سياسي به این موضوع اشاره دارد كه اگر مشاركت سياسي 
فراتر از قابليت ســاختاري كشــورها باشد، زمينه بي ثباتي سياسي را فراهم مي كند. ثبات و امنيت 

سياسي تابعي از شاخص هاي مربوط به تعادل اقتصادي، هنجاري و راهبردي مي باشد.
هر گونه انسجام سياسي و اجتماعي تاثير خود را بر نشانه هاي امنيت عمومي گروه هاي شهروندي 
به جا مي گذارد. تغيير در ســاخت اجتماعي عامل موثــري در دگرگوني هاي فرهنگي و راهبردي 
خواهد داشــت. انســجام اجتماعي مربوط به شرایطي اســت كه اولا نظام عمومي هر كشوري در 
وضعيت توســعه قرار گيرد. تمامي نظریه پردازان توســعه به این موضوع اشاره دارند كه بسياري از 
جوامع سنتي داراي ثبات سياسي و اجتماعي هستند، زیرا در جوامع سنتي نشانه هایي از تغييرات 

فراگير به وجود نمي آید. 
هرگونه انسجام اجتماعي مربوط به شرایطي است كه رویكردهاي مختلفي بين نخبگان سياسي 
به وجود آمده و هر جریان سياســي درصدد باشــد تا اهداف خود را فراتر از »قانون«، »هنجارهاي 
اجتماعي« و یا »توافق مرحله اي« حاصل نماید. اقتدار سياســي در شــرایطي به وجود مي آید كه 
گروه حاكم از قابليت لازم براي كنترل امور عمومي برخوردار باشــند. اقتدار سياســي با مفاهيمي 
همانند اراده حكومت پيوند دارد. اقتدار زماني حاصل مي شود كه نظام سياسي براي تحقق اهداف 
خود از ســازوكارهاي خشونت آميز استفاده نكند. اقتدار سياسي تابعي از چگونگي كنش ارتباطي 

نخبگان، گروه هاي اجتماعي و ساخت حكومت است. 
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3-5. كنش نهادمند و ثبات سیاسي

توسعه اجتماعي و اقتصادي منجر به تغييراتي در ساختار فرهنگي، هنجاري و اجتماعي مي شود. 
در چنين شرایطي هر واحد سياسي نيازمند آن است كه اولا زمينه لازم براي ارتقاي سطح كنش 
نهادمند گروه هاي شهروندي و نهادهاي سياسي را به وجود آورد. در مرحله دوم، نهادهاي سياسي، 
انتظامي و امنيتي هر كشــوري مي بایســت از قابليت لازم براي مدیریت بحران ها برخوردار باشند. 

در هر جامعه اي شكل هاي مختلفي از تنش و بحران به وجود مي آید. 
كنش نهادمند نيازمند بهره گيري از ســازوكارهاي هنجاري و آموزشي براي تحقق مراحل ثبات 
و توســعه سياســي خواهد بود. امنيت سياسي در شرایطي حاصل مي گردد كه نظام هاي حكومتي 
از قابليت لازم براي مدیریت تنش برخوردار باشــند. اگر كشــوري نتواند قابليت خود را ارتقا دهد و 
یا اینكه كنش ارتباطي موثري با نخبگان، رســانه ها و گروه هاي اجتماعي و مجموعه هاي ذي نفوذ 
در جامعه برقرار نماید، در آن شرایط با نشانه هایي از بحران آشكار و یا ستيزش هاي نهفته روبه رو 

خواهد شد)كيخا، 1383: 75(. 
نظام هاي سياسي براي ارتقا موقعيت و جایگاه خود نيازمند آن هستند كه اولا زمينه لازم براي 
توانمندســازي نهادهاي اجتماعي را به وجود آورند. به هر ميزان كه نهادها از قابليت و توانمندي 
بيشــتري برخوردار باشــد، در آن شرایط امكان كنش ارتباطي آنان در فضاي عمومي كشور بيشتر 
مي شود. به این ترتيب، شكل بندي هاي هر نظام و ساختار سياسي در شرایطي از قابليت لازم براي 
توســعه برخوردار است كه بتواند اولا زمينه توانمندســازي نهادها را به وجود آورد، ثانيا از قابليت 

لازم براي توانمندسازي كارگزاران برخوردار شود. 
مهم ترین مسئله اي كه هانتينگتون درباره آن بحث داشته، مربوط به ثبات سياسي مي باشد. هر 
جامعه اي كه از انگيزة لازم براي مشاركت برخوردار باشد مي بایست زیرساخت هاي لازم براي ثبات 
سياســي را داشته باشد. مشارکت در جامعه محلی یعنی فرآیند به کارگيری توانمندی های فردی 
یا گروهی ذینفعان برای دســتيابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواســت 
جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب وجود نيازهای مشــترکت اهميت دارند كه مي بایســت منجر به 

ثبات سياسي شود. 
ثبات به منزله شــرایطي اســت كه نهادهاي اجتماعي بتوانند زمينه لازم براي سامان سياسي را 
به وجود آورند. در نگاه هانتينگتون؛ سطح اشتراك سياسي یك جامعه، رابطه ميان نهادهاي سياسي 
آن و نيروهــاي اجتماعي تركيب كننده این نهادها را بازتاب مي كند. یك نيروي اجتماعي مي تواند 
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یك گروه قومي، مذهبي، منطقه اي، اقتصادي و یا منزلتي باشد. نوسازي یك جامعه مستلزم تكثر 
و تنوع نيروهاي اجتماعي آن اســت. هر چه جامعه پيچيده تر و ناهمگون تر باشد، طبيعي است كه 
نيازمند نهادهاي سياسي موثر و در هم تنيده اي است كه بتواند همبستگي مكانيكي را به همبستگي 

اجتماعي تبدیل كند)هانتينگتون، 1370: 18(.
ثبات سياســي عامل اصلي همكاري نهادها و ســاخت هاي عمومي در هر جامعه اي محســوب 
مي شــود. نهادهاي سياســي در شــرایطي مي توانند نقش موثري در روابط اجتماعي حكومت ایفا 
نمایند كه از قابليت لازم براي باثبات ســازي محيط برخوردار شــوند. آنچه در یک فرایند مشارکت 
موفق مهم است احساس نياز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نياز به همکاری 
گروهی با توجه به ميزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی ها و امکانات موجود براي 

حداكثرسازي ثبات سياسي و اجتماعي است.
ثبات سياسي در شرایطي به وجود مي آید كه امكان جذب گروه هاي اجتماعي و نيروهاي اثرگذار 
براساس قواعد حكومتي وجود داشته باشد، به عبارت دیگر بين حكومت، جامعه، نهادهاي سياسي 
و گروه هاي نســلي مي بایست توافق و هماهنگي به وجود آید. در غير این صورت زمينه براي ایجاد 
تضادهاي اجتماعي به وجود مي آید. در فرهنگ علوم اجتماعی، »آلن بيرو« ثبات سياسي را براساس 
ميزان مشاركت قانونمند و نهادمند گروه هاي اجتماعي در ساختار سياسي تبيين و تعریف مي كند. 
هرگونه مشــاركت نهادمند باید بتواند ثبات سياســي را در سطوح اجتماعي و ساختاري بازتوليد و 

ارتقا دهد)پيرو، 1380: 257(.
ثبات سياسي در شرایطي به وجود مي آید كه مشاركت گروه هاي اجتماعي ماهيت همكاري جویانه،  
ســازنده و اثربخش داشته باشند. در چنين شــرایطي ثبات سياسي و اجتماعي به منزله شناخت 
فراگير بازیگران و كارگزاران از نهادهاي اجتماعي و حكومتي براي ارتقاي قابليت هاي ســاختاري 
اســت. در این فرایند ثبات سياســي منجر به ارتقاي شأن و منزلت انســان و گروه هاي اجتماعي 
در راســتاي مسئول ساختن شــهروندان و نهادهاي اجتماعي در روند ارتقاي سطح تصميم گيري 

حكومتي براي ارتقاي موقعيت شهروندان در نظم عمومي خواهد بود.
ثبات سياســي در شــرایطي به وجود مي آید كه امكان همكاري هاي سازنده و موثر به وجود آید. 
مشاركت در فضاي ثبات  سياسي مي تواند حاصل شود. به هر ميزان نظام هاي سياسي از ساخت ها 
و نهادهاي قوي تري برخوردار باشــند به ثبات سياســي موثرتري نایل مي شوند. ثبات سياسي به 
مفهوم كنش مؤثر بازیگراني است كه امكان مشاركت گروه هاي اجتماعي را امكان پذیر سازد. توسعه 
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ملي بدون توجه به نشــانه هاي ثبات سياســي امكان پذیر نبوده و ساختار حكومتي را با چالش هاي 
عمومي روبه رو مي سازد.

در نظام هاي سياســي باثبات ميزان همكاري گروه هاي اجتماعي با یكدیگر افزایش مي یابد. از 
ســوي دیگر نشانه هایي از مشاركت دولت و ســاخت اجتماعي را مي توان مشاهده كرد. در فضاي 
بحران سياسي و اجتماعي نه تنها ثبات سياسي از بين مي رود بلكه زمينه براي بي اعتمادي متقابل 
جامعــه و حكومت اجتناب ناپذیر خواهد شــد. در فضاي مبتني بر همكاري و مشــاركت دولت و 

گروه هاي اجتماعي نشانه هایي از ثبات و همكاري متقابل بازیگران به وجود مي آید. 

3-6. انسجام بخشي اجتماعي و ثبات سیاسي 

انسجام بخشي محور اصلي امنيت سياسي كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. نظریه پردازان 
امنيت به این موضوع توجه و اشاره دارند كه به هر ميزان كشورها از »انسجام سياسي« و »انسجام 
اجتماعي« بيشتري برخوردار باشند، سطح امنيت سياسي آنان افزایش خواهد یافت. امنيت رابطه 
متقابل با كنش سياسي بازیگران و انسجام ساختاري آنان دارد. در فضاي مبتني بر انسجام سياسي 
زمينه براي انجام فعاليت های ارادی و داوطلبانه براي حفظ ساختار افزایش مي یابد. هر گونه كنش 
ساختاري رابطه متقابل بين نهادهاي اجتماعي، ثبات سياسي و همبستگي بازیگران مختلف دارد.

بعد دوم ثبات سياســي رابطه مســتقيم با »مشــاركت نهادمند« دارد. به هر ميزان مشــاركت 
گروه هاي سياسي و اجتماعي در یك كشور افزایش بيشتري پيدا كند، طبعا ميزان امنيت و انسجام 
آن كشور ارتقا خواهد یافت. مشاركت نهادمند به عنوان فرآیندي محسوب مي شود كه از طریق آن 
اعضای یک جامعه در امور محله، شــهر یا روســتای خود بر اساس قواعد حقوقي و راهبردي كشور 
شــرکت می کنند. در فضاي انسجام ساختاري و نهادینه شده شكل هاي مختلفي از كنش ارتباطي 

در روابط شهروندان به وجود مي آید. 
هر گونه كنش ارتباطي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در امنيت سازي و شکل دادن به حيات 
اجتماعی بازیگران نقش موثر و تعيين كننده اي خواهد داشت. مشارکت نهادمند رابطه مستقيم با 
ثبات سياســي كشورها دارد. هيچ كشوي بدون مشاركت حقوقي، نهادي و ساختاري قادر نخواهد 
بود تا اهداف سياسي و راهبردي خود را تامين كند. مشاركت نهادمند به مفهوم و به معنای سطحي 
از مشاركت است كه در آن هر یك از بازیگران سهمی در چيزی یافتن و سود بردن از آن دریافت 

مي كنند)پيرو، 1380: 258(.
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امنيت سياســي بدون نشــانه هایي از انسجام فرهنگي، انســجام اجتماعي و انسجام ساختاري 
حاصل نمي شود. انسجام نشانه هایي از مشاركت همكاري جویانه، قانوني و نهادي در روابط بازیگران 
اجتماعي، سياســي و گروه هاي پراكنده شــهروندي را منعكس مي سازد. هر گونه امنيت سياسي 
تابعــي از چگونگي كنش نهادمنــد، حضور و دخالت آگاهانه، داوطلبانه، فعال، مؤثر و مســئولانه 
گروه های ذینفع در اموری که به آن ها مربوط بوده و یا اینكه از سازوكارهاي قانوني و حقوقي براي 

ارتقاي موضوع بهره مي گيرند.
ســایر نظریه پردازان نيز تلاش دارند تا شــكل خاصي از رابطه متقابــل و همكاري جویانه بين 
نهادهاي سياســي و اجتماعي را فراهم آورند. در این شــرایط انسجام اجتماعي نهادمند مبتني بر 
شــكل خاصي از مشــاركت، مداخله اجتماعی خلاق و كنش رفتاري است كه مي تواند زمينه لازم 
براي ســازوكارهاي همكاري جویانه را فراهم ســازد. در این فرآیند نشانه هایي از مشاركت فعالانه 
بازیگــران بــه وجود آمده و هر یك از احزاب و نهادهاي سياســي تلاش دارند تا رابطه متقابل بين 

جامعه و ساختار حكومتي را شكل دهند. 
انسجام اجتماعي در روند مشاركت سياسي حاصل مي شود. به همين دليل است كه نشانه هاي 
امنيت ســازي عموما در فضــاي تغيير ادراكي قرار مي گيرند. هر گونــه انفعال مي تواند نهادهاي 
سياســي و اجتماعي را متصلب سازد. انســجام اجتماعي نهادینه شده رابطه متقابل انسان، دولت 
و ســاخت سياســي را منعكس مي ســازد. در این فرآیند بازیگران فاقد كنش انفعالي بوده و عموما 
تلاش دارند تا هر گونه همبســتگي سياسي و ساختاري را با نشانه هایي از كنش ارتباطي قانونمند 
پيوند دهند. در این روند هر گونه تصميم گيري ماهيت مشــاركتي داشــته و طيف گسترده تري از 
شــهروندان در آن سهيم مي شوند. مشــاركت سياسي قانونمند رابطه متقابلي بين انسان، دولت و 

نهادهاي سياسي را امكان پذیر مي سازد. 
انسجام در شرایطي حاصل مي شود كه ساختار اجتماعي بتوانند رابطه متقابل سياسي و حكومتي 
مشــاركتي منعطف و نهادینه شــده را شــكل دهند. انسجام سياســي و اجتماعي رابطه همكاري 
جویانه، مستقيم و مشاركتي با نهادهاي عمومي را به وجود آورده و این امر منجر به متعادل سازي 
انتظارات عمومي جامعه در فضاي رقابت هاي سياسي خواهد شد. هر گاه نهادهاي سياسي قابليت 
لازم براي مشــاركت فراگير را نداشــته باشند در آن شرایط نظام سياسي، دچار بحران و تضادهاي 

درون ساختاري خواهند شد. 
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نتیجه:
هر واحد سياسي در روند توسعه و نوسازي نيازمند بازتوليد ساختار اجتماعي و سياسي خواهد 
بود. تحقق این امر را مي توان در قالب نفوذ حكومتي مورد سنجش قرار داد. بنابراین شكل دیگري 
از امنيت ســازي مربوط به »نفوذ حاكميتي« اســت. بســياري از كشورهاي در حال توسعه عموما 
در فضاي »بحران نفوذ« قرار مي گيرند. بحران نفوذ مربوط به شــرایط و فضایي اســت كه هر یك از 
نهادهاي سياسي و اركان حكومتي تلاش مي كنند تا معادله سياسي خود را بر اساس سازوكارهاي 

كنش ارتباطي شكل دهند. 
در چنين شــرایطي قواعد، سلســله مراتب و جایگاه نهادهاي سياســي به گونه تدریجي كاهش 
مي یابــد. توضيــح آنكه هر گونه نفوذ حاكميتي فقط از طریق مشــارکت قادر خواهد بود تا قدرت 
سياسی را به طریق مسالمت آميز دست به دست و منتقل نماید. به هر ميزان كشورها از نهادهاي 
سياســي باثبات تري برخوردار باشند، در آن شرایط به قابليت هاي ساختاري بيشتري براي اعمال 
نفوذ حاكميتي نائل مي شوند. نفوذ حاكميتي رابطه مستقيم با شكل بندي هاي سياسي و اجتماعي 

توسعه یافته كشورها دارد. 
هر گونه نفوذ حاكميتي زماني حاصل مي شــود كه قالب هاي هنجاري كشــورها با نشــانه هایي 
از كنش ارتباطي همكاري جویانه پيوند یابد. كشــورهاي توســعه یافته كه داراي نهادهاي باثبات 
سياســي مي باشــند، طبعا از نفوذ بيشــتري برخوردار بوده و قادر خواهند بود تا زمينه لازم براي 
همكاري هــاي داوطلبانه شــهروندان و رعایت قواعد هنجاري را فراهــم آورند، در غير این صورت 
معادله سياســت با نشانه هایي از تغيير روبرو شــده و امكان كنش همكاري جویانه بازیگران براي 

تحقق اهداف و نهادهاي سياسي سازمان یافته و موثر را فراهم نمي سازد. 
نفوذ حاكميتي داراي ســطوح مختلفي مي باشد. سطح اول سطوح حاكميتي پذیرش قالب هاي 
هنجاري است. هر كشوري كه با نشانه هایي از رسانه هاي سياسي قوي برخوردار باشد، زمينه لازم 
براي نفوذ حاكميتي را فراهم مي كند. سطح دوم نفوذ حاكميتي مربوط به چگونگي نهادینه سازي 
ارزش ها در فضاي سياسي و ساختاري خواهد بود. كنترل معادله قدرت بدون توجه به نهادینه سازي 

قالب هاي ارزشي و هنجاري از طریق سازوكارهاي مسالمت آميز حاصل نمي شود.
همان گونه كه راش موضوع مربوط به مشــاركت هنجاري را برجســته مي ســازد، امكان كنترل 
قواعد ســاختاري نيز فراهم مي شود. نفوذ حاكميتي نيازمند رابطه مستقيم فرد، ساخت سياسي و 
الگوي كنش ارتباطي شهروندان در فضاي رقابتي خواهد بود. مشاركت سياسي شهروندان مبتني 
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بر قالب هاي هنجاري بوده و مي تواند رابطه متقابل نهادینه شده بين كارگزاراني را به وجود آورد كه 
از قابليت لازم براي اثربخشــي بر حكومت برخوردارند. نفوذ حاكميتي در شرایطي حاصل مي شود 
كه اولا بين ســاخت اجتماعي و نظام سياســي تضاد به وجود نياید. ثانيا امكان مشاركت كارگزاران 
و شهروندان در تصميم گيري هاي سياسي و اجتماعي فراهم شود. ثالثا هر گونه تناوب و جابجایي 

قدرت بدون سازوكارهاي خشونت آميز انجام گيرد.
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